
»ایــران« بــه عنــوان دومیــن روزنامــه رنگــی کشــور در دور دوم دولــت 
ســازندگی پــا بــه عرصــه ظهــور نهــاد؛ بــا تبلیــغ فراگیــر» بخــوان، ایــران 
بخــوان«. از آن زمــان تــا فروردیــن ۱۳۷۶ کــه در مقاطــع بلنــد و کوتــاه 
ــه  ــدگان روزنام ــزو خوانن ــدم، ج ــکاران آن ش ــزو هم ــه و ج وارد مؤسس

بودم،البتــه هنــوز شــاید جــزو خواننــدگان محســوب شــوم.
بــه  دارم  ذهــن  در  ایــران  روزنامــه  بــا  همــکاری  از  امــروز  آنچــه 

مثابــه یــادگار روزگار ســپری شــده مردمانــی نــه چنــدان 
ســالخورده اســت.آنچه برایــم و بــرای دیگــران گمــان 
و  میــراث  اســت؛  تأکیــد  ارزش  دارای  و  مهــم  دارم 
و  گرفــت  شــکل  روزنامــه  ایــن  در  کــه  اســت  مکتبــی 
ــاد  ــک نه ــه ی ــران ب ــبختانه ای ــه خوش ــاهدیم ک ــروز ش ام

اســت. شــده  تبدیــل  اجتماعــی 
فریــدون وردی‌نــژاد بــه عنــوان پایه‌گــذار مؤسســه 
ایــن  شــکل‌گیری  اول  ســال‌های  در  ایــران  روزنامــه  و 
روزنامــه، ســه نســل از روزنامــه نــگاران را زیــر یــک ســقف 
قدیمی‌هــای  و  پیشکســوتان  یکــی  بــود؛  گــردآورده 
بهــزادی،  بهــروز  الهامــی،  حســین  مثــل  مطبوعــات 
منصــور تاراجــی، محمــد بلــوری و... نســل دیگــر روزنامــه 

نــگاران جــوان و جویــای نــام آن ســال‌ها بودنــد؛ از محمــد آقــازاده 
تــا فرامــرز قــره باغــی و فرهــاد ســپه رام و...نســل ســوم جوانــان و 
ــحالی  ــرط خوش ــه از ف ــد ک ــا بودن ــون م ــی چ ــجویان و هنرجویان دانش
بــرای همنشــین بــودن بــا ایــن دو نســل پله‌هــای ســاختمان روزنامــه 

را دو تــا یکــی بــالا می‌رفتیــم!
ایــران قــرار بــود پــل ارتبــاط بیــن دولــت و حاکمیــت بــا ملــت 
باشــد؛ لــذا بایــد بــه خیلــی از مســائل ورود می‌کــرد؛ امــا بــه شــکل 
متیــن و بایســته و شایســته. بــه قــول اهــل تحریریــه بایــد کــت و 
شــلواری می‌نوشــت و نــه بــا ســر و شــکل اســپرت. موســپیدهای نســل 
قبــل بــه مــا می‌آموختنــد کــه هیــچ موضــوع غیــر قابــل طرحــی وجــود 
نــدارد، مهــم شــیوه و نحــوه ورود و پــردازش موضــوع اســت.چنین بود 
کــه بــه نظــرم مکتبــی در روزنامــه شــکل گرفــت؛ مکتبــی کــه آشــنایی 
بــا رمــز و راز آن تقریبــاً کار هــر کســی نبــود؛ شــاید بــرای همیــن برخــی 
کــه از بیــرون بــه آن وارد می‌شــدند، حداقــل تــا مدتــی در مکتــب 

ــد. ــت نبودن ــران راح ای
ــید؛  ــم رس ــران« ه ــه »ای ــات ب ــار مطبوع ــرداد ۷۶ به ــد از دوم خ بع
همان‌طــور کــه خــزان مطبوعــات هــم بــه »ایــران« رســید و بــر آن اثــر 

ــت. گذاش
زمانــی دور میــز گروه‌هــای تحریریــه خیلــی شــلوغ و پــر جنــب 
و پوســت  بــا گوشــت  را  رقابــت، لجاجــت  رفاقــت،  بــود.  وجــوش 
زندگــی می‌کردیــم. در آن محیــط پــر جنــب و جــوش بــه شــخصه 
رکوردهایــی را هــم زدم کــه شــاید بــرای کســی جــز خــودم اهمیــت 
نــدارد. اولیــن مصاحبــه اختصاصــی مطبوعــات بــا نماینــده ایــران 
در آژانــس اتمــی؛ تنهــا مصاحبــه اختصاصــی مطبوعــات بــا محمــد 
البرادعــی، مدیــر کل آژانــس بین‌المللــی انــرژی اتمــی. مصاحبه‌هــای 
ــر کل  ــی دبی ــر‌و موس ــی، عم ــال طالبان ــرزای، ج ــد ک ــا حام ــدد ب متع
ــته‌ای و  ــده هس ــوزه پرون ــی در ح ــال‌ها کار تخصص ــرب و س ــه ع اتحادی
ــا ســفر و گزارش‌هایــی از افغانســتان  موضوعــات سیاســت خارجــی ی

و عــراق.
کار تخصصــی توصیــه همــان موســپید کرده‌هــا بــود و در رأسشــان 
ــته  ــه در بس ــی‌آوردم و ب ــم م ــه ک ــا ک ــی جاه ــین‌خان الهامی.خیل حس

تحریریه‌ای که کت و شلواری نمی‌نویسد
جلال برزگر
روزنامه‌نگار

می‌خــوردم، در دل بــا حســین خــان الهامــی گفت‌و‌گــو و از قــول او 
خــود را نصیحــت کــرده و دلــداری مــی‌دادم. البرادعــی ایــن ســفر هــم 
پــا نــداد؟ عیــب نــداره دفعــه دیگــه می‌گیریــش! بایــد ایــن دور از 
مذاکــرات هســته‌ای را باشــی هــر جــا کــه بــود! اینهــا را از قــول الهامــی 
از قــول او کــه بــه حســین ســردبیر شــهرت  بــه خــودم می‌گفتــم؛ 
ــودم،  ــیده ب ــود! پرس ــرده ب ــردبیری ک ــالگی س ــون از ۱۸ س ــت، چ داش
حســین آقــا چــه زود ســردبیر شــده بــودی؟ می‌گفــت بــزرگ و نــان آور 
خانــه بــودم بایــد زودتــر بــه جایــی در کارم می‌رســیدم. یــاد و نامــش 

گرامــی بــاد.
از  می‌کنــم  مــرور  کــه  را  زده‌ام  قلــم  دربــاره‌اش  آنچــه  و  علایقــم 
ســینما تــا سیاســت داخلــی و خارجــی را در بــر می‌گیــرد 
افتــادم،  ایــران جــدا  از خانــه و مکتــب  واز روزی کــه 
عمومی‌هــا؛  روابــط  کنــج  در  بــوده  بســیار  بطالــت 
ــروز  ــت و ام ــته اس ــی از گذش ــم فصل ــران برای ــه ای روزنام
در ســالگرد تولــدش خوشــحالم کــه ایــن نهــاد بــا وجــود 
همــه تنــدر و طوفان‌هایــی کــه دیــده هنــوز پابرجاســت. 
هنــوز پیــش مــی‌رود و از خامــه نویســندگانش نــور امیــد 
بــه مــردم ارائــه می‌شــود؛ چــه بــا نقــد و هشــدار و چــه بــا 
ــت. ــک و مل ــوام مل ــه دوام و ق ــوت ب ــد و دع ــج امی تروی
نــگار  روزنامــه  و  روزنامــه‌داری  امــروز  دانیــم  مــی 
مانــدن بســیار دشــوار اســت؛ زیــر ســاخت‌های روزنامــه 
در  نــگاران  روزنامــه  و  دیــده  آســیب  نــگاری در کشــور 
انــواع فشــارها خصوصــاً فشــار مــادی قــرار دارنــد، بــاز می‌دانیــم بــرای 
ــت. ــش بازگش ــه مکتب ــد ب ــران بای ــه ای ــن روزنام ــر گرفت ــار و ب ــتر ب بیش
آورد،  گــرد  را  مختلــف  نســل‌های  کــرد،  ترمیــم  را  زیرســاخت‌ها 
تحریریــه را شــلوغ و محــور کار کــرد. بایــد حمایــت کــرد و بعــد آرزوی 

ــاد. ــاد چنیــن ب ــا ب ــرواز؛ ت پ
 

ایران قرار بود پل 
ارتباط بین دولت 
و حاکمیت با ملت 
باشد؛ لذا می 
باید به خیلی از 
مسائل ورود می 
کرد؛ اما به شکل 
متین و بایسته و 
شایسته. به قول 
اهل تحریریه باید 
کت و شلواری می 
نوشت و نه با سر 
و شکل اسپرت. 
موسپیدهای 
نسل قبل به ما 
می آموختند که 
هیچ موضوع غیر 
قابل طرحی وجود 
ندارد، مهم شیوه 
و نحوه ورود و 
پردازش موضوع 
است
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